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 ٢٧تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ووجد اللَّه عنده فَوفّاه  والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتي إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً﴿

أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات  )٣٩(به واللَّه سرِيع الْحسابِ حسا

وراً فَمن لَه لِ اللَّهعجي ن لَّمما وراهي كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعورٍ بن نم ٤٠(ا لَه ( لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

وللَّه ملْك ) ٤١(علُونَ من في السماوات والْأَرضِ والطَّير صافَّات كُلٌّ قَد علم صلاَته وتسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْ

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحاباً ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَاماً فَتري الْودق  )٤٢(ه الْمصير السماوات والْأَرضِ وإِلَي اللَّ

من يشاءُ يكَاد سنا برقه يخرج من خلاَله وينزلُ من السماءِ من جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِه من يشاءُ ويصرِفُه عن 

  )﴾٤٣(يذْهب بِالْأَبصارِ 

  دو تمثيل خداوند براي اعمال كفار 
مطلب عميق توحيدي را به صورت برهان مشخص فرمود همان مطلب را به صورت دو مثـل   از اينكه آنبعد 

اص بود همان مطلب قبلي كافي بود لكـن  تترل داد تا در دسترس فهم همه قرار بگيرد اگر اين كتابِ الهي براي خو

است براي همه مردم است هم بايد برهان ذكر بشود هم بايد به صورت مثل بيان بشود. مثل  ١هدي للناسِ﴾﴿چون 

ثمـر  شان بيايمان و مؤمن را بيان فرمود اما مثل كفر و كافران را با دو بخش تبيين كرد. فرمود اينها تلاش و كوشش

اند هيچ انساني بدون عطش نيست اند اينها تشنهكردهاند هم راه گُمهدفاند هم ضالّ هم بياينها هم غاوي است زيرا
                                                

  .١٨٥بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ١
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گمراهـي دامـنگيرش    ,هم در راه تحصـيل كمـال  كند انسان تشنهٴ كمال است لكن هم در تشخيص كمال اشتباه مي

كنند و مانند آن مثل آن است كـه  كه براي بتها مي دهند عبادايياينها انجام ميشود لذا فرمود اين عملهايي كه مي

اي به جاي اينكه گوش به حرف راهنما بدهد و حرف راهنما را بپذيرد كه كـوثر كجاسـت بـه دنبـال     انسان تشنه

بينـد  كند در پايان عمر ميرود تمام تلاش و كوشش را در اين راه صرف ميرود چون به دنبال تكاثر ميتكاثر مي

 بـراي اينكـه تمـام تـوانش را از دسـت داده اسـت      ترميم هم ندارد  هست و به كمال نرسيده و راه عطش همچنان

﴿﴾ةيعابٍ بِقركَس مالُهميعه را جمع قاع ميمرحوم شيخ طوسي و هم أَعه ١دانندفكران ايشان اين قاي اين را مفرد عد

پنـدارد بايـد بـين ايـن دو تعـبير      آب مـي  ,را يك انسان تشنهنظير تمر و تمره و مانند آن. اين سراب  ٢تعبير كردند

وقتي كه آمد بـه سـراغ آن    حتي إِذَا جاءَه﴾﴿هماهنگي ايجاد كرد يا هماهنگيِ موجود را يافت يكي اينكه فرمود: 

ود است چگونه كند اگر موجرا تحمل مي جاءَه﴾﴿اگر اين معدوم است چگونه  لَم يجِده شيئاً﴾﴿سراب دوم اينكه 

كند. جمع بين اين دو تعبير به اين است كه از نظر مكان خب جاي موجـودي اسـت   را تحمل مي لَم يجِده شيئاً﴾﴿

است معدوم است يعني كسي كه از دور كنار افق را بـه صـورت    لَم يجِده شيئاً﴾﴿كرانه افق است ولي از نظر آب 

ت ولي ني در كار نيست آبي در كار نيست وقتي به سـراغ آن مكـان آمـد    بيند آن مكان موجود اسنِ سبز مي

  .شود خبمي لَم يجِده﴾﴿بيند وقتي آن آب را نمي جاءَه﴾﴿شود گفت مي

  معناي ﴿وجد االله عنده﴾ و علّت استجابت دعاي مضطر 
﴿﴾هندع اللَّه دجوئاً ويش هجِدي لَم اءَهي إِذَا جتچرا  ح﴿﴾هندع اللَّه دجر نيست آيا اين ناظر به آن  وچرا متحي

بيند ناظر به آن است ـ كمـا لا  كامي وقتي از هر جا بريده شد و قطع طمع كرد خدا را مياست كه هر مضطر تشنه

                                                
  .٤٤٢, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٢٤٣, ص٣الكشاف, ج.  ٢
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برخيهـا را   كندجا حسابش را رسيدگي ميالحساب است همانيبعد ـ يا نه در كيفر او ذات اقدس الهي چون سريع  

الحسـاب اسـت و    د او هم سريعنگيردهند برخيها را در همان پايان دوران زندگي ميبه برزخ و قيامت ارجاع مي

كند دربارهٴ اين گروه سريع الحساب است براي اينكه اينـها كـافراني   هم صابر است و در فرصت مناسب عقاب مي

وقتي از  كه يك انسان مضطرممكن است اين اند به هر تقدير ه رفتهبودند كه با داشتن همه راههاي هدايت عمداً بيراه

كه بارهـا ملاحظـه فرموديـد ايـن      أَمن﴾﴿خواهد چرا دعاي مضطر مستجاب است همه جا بريد خدا را واقعاً مي

يعـني  هسـت  » بـل «منطقعه به معني » أم«كنار هم قرار گرفته ادغام شد » من«منطقعه است با آن ميم  »أم«, »أم«

يجِيب الْمضطَر إِذَا دعـاه  ﴿» أم من«يعني  ﴿أمن﴾كند خداست آا خدا نيستند كسي كه مشكل مضطر را حل مي

كند براي اينكه بالأخره اين عالَم او خداست خب اگر كسي مضطر شد واقعاً خدا را مشاهده مي ١﴾ويكْشف السوءَ

بر كلّ عالَم مسلّط باشد يا نه اين شخصي كه در قعر دريا افتاده و تمام راههاي حقيقتي دارد يا ندارد كسي هست كه 

يابد آن كسي كه دريا را آفريده قادر بر درياست نجات بسته است اين نااميد نيست چرا براي اينكه در آن حال مي

د و خدا هم دعاي موحد را خوانكند لذا در آن حال فقط خدا را ميكند يا باور ميدر آن حال خدا را مشاهده مي

براي آن است كه او مضطر است تشنه اسـت از همـه وسـايل     وجد اللَّه عنده﴾و﴿كند اينكه فرمود: مستجاب مي

هـم   گفـتن » يـا االله «كن ديگر حتي فرصـت  كند لكند بله خدا را مشاهده ميگاه خدا را مشاهده ميمحروم شده آن

  ندارد.

  ناكارآمدي ايمان كفار در صحنه مرگ و قيامت تشبيه دنيا به خواب و 
توانند فهمند ولي نميكنند ميتمام دشواريها براي كفار اين است كه در آن پايان خدا را حق را توحيد را درك مي

ايمان بياورند يعني بين ما و عمل, اراده فاصله است (يك) و اين اراده تا زمان حيات است (دو) وقتي مـرگ رسـيد   
                                                

  .٦٢نمل, آيهٴ  ٴسوره.  ١
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فهميم تمام محروميت ايـن اسـت كـه    اي نيست خيلي از حقايق را ما بعد از مرگ ميو كشف حقيقت فاصلهبين ما 

ليوم عملٌ إنّ ا«تواند ايمان بياورد چون تواند توبه كند نه ميشود ولي نه ميانسان در قيامت حق براي او روشن مي

را تجربه كرديم وقتي بيـدار شـديم   ديدن واب همه ما در دوران زندگي خ ١»و لا حساب و غداً حساب و لا عمل

كرديم اين چنين نيسـت كـه در   گوييم اي كاش فلان مطلب را از فلان شخصي كه در عالَم رؤيا ديديم سؤال ميمي

  عالَم رؤيا سؤال در اختيار ما باشد سؤال در اختيار عقايد و ملكات قبلي ماست.

هاي خود و وب ببيند اگر در بيداري مالك حرفهاي خود انديشهانسان بايد بيداري را مواظب باشد تا خوابِ خ

مالـك   ,تواند سؤالهاي خوب داشته باشد وگرنه كسي كه در بيداريآراي خود و اخلاق خود بود در خواب هم مي

بالسـوء قـرار دارد در عـالَم خـواب هـم       كه در اختيار نفس مسول يا اماراين عقايد و اخلاق و اعمال نيست بل

گويـد اي  بيند وقتي كه بيدار شـد مـي  بيند يا مناظر خوبي خواب ميچنين است خيلي از بزرگان را خواب مياين

شود گفت كه انسان در عالَم خواب هم مثل عالَم بيداري سؤال در اختيـار  نمي !پرسيدمكاش من فلان مطلب را مي

 ووجد اللَّه عنده﴾﴿كند حال مشاهده مي خدا را در آن ,سائل باشد. خب بنابراين حسرت همين است اين شخص

 ـأر﴿كنـد نـه   ظهور مي ٢»المعاقبين اشد«به عنوان كند نوان قهار براي او ظهور مياما خدا به ع حم  الـراح٣﴾مين 

  .ووجد اللَّه عنده فَوفّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ﴾﴿

  شه و عمل جاهلان و عالمان گانه انديبررسي انحاء سه
آا كـه گرفتـار    .انداند بعضي گرفتار جهليناند و برخيها گرفتار جهالتمطلب ديگر اينكه برخيها گرفتار جهل

اند اگر جهلشان جهل بسيط باشد كه همان شك است راه درمان باز است ولي اگر جهـل مركّـب باشـد يعـني     جهل

                                                
  .٤٢البلاغه, خطبهٴ ج.  ١
  .١٠٨, ص٣ذيب الأحكام, ج.  ٢
  .١٠٨, ص٣; ذيب الأحكام, ج١٥١اعراف, آيهٴ  ٴسوره.  ٣
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نش پيچيده است اگر گذشته از جهلِ علمي گرفتار جهالت عملي هم بود يعني هم ندانند و ندانند كه ندانند راه درما

پـذير  جهل مركّب به آساني درمان» ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ«شود اين مي ,در انديشه مشكل داشت هم در انگيزه

جهلِ علمي كنار هم قرار بگيرد پذير نيست اگر جهالت عملي با نيست جهالت عملي هم وقتي به درازا كشيد درمان

تعبير ايـن بـود    ١٢٢گذشت آيهٴ  »انعام«در بعضي از آيات كه در سورهٴ مباركهٴ  »ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ«ديگر 

 ي الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها﴾من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه ف أَو﴿فرمود: 

 »نور علـي نـور  «ند (دو) اين ) در بخش انگيزه عادل و باتقواياند (يكخب برخيها هستند كه در بخش انديشه عالم

اند هم در بخش علمي في الظُّلُمات﴾﴿اي هستند كه عده ,در قبال .اين شخص هم عالم است هم عادل است (سه)

 من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ﴾ أَو﴿هم بخش عملي مشكل دارند فرمود:  مشكل دارند

اي را پرفروغ كند با سيره و عملش دلهاي عدهكند با علمش افكار دانشمندان را روشن ميدر جامعه كه حركت مي

آن شخص با كسي كه در  كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها﴾﴿كند ميكند اين با نور در جامعه حركت مي

پيشـاپيش او راه   ,كند بنابراين انسان اگر وارسته بود نورظلمتهاي متراكم است و خارج شدني نيست يقيناً فرق مي

كنند اما اين شخص فرورفتـه در  ميكند به بركت روشن شدن راه ديگران هم آن راه را طي را شفاف و روشن مي

كَـانوا   كَـذلك زيـن للْكَـافرِين مـا    ﴿ تواند خارج بشودنمي﴾ لَيس بِخارِجٍ منها﴿ظلمت است بيرون بيايد نيست 

آيند و گاهي هم به انبيايشان(عليهم السـلام)  اين گروه, مثالشان همان است كه هرگز از ظلمت بيرون نمي يعملُونَ﴾

ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج ﴿اند كه اينها كساني ١سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين﴾﴿گويند: مي

چـنين  وقتي دست خودش را نديد دست يعني قدرت حالا تنها اين دست كه نيست حالا ايـن  يده لَم يكَد يراها﴾

                                                

  .١٣٦شعراء, آیھٔ  ٔسوره.  ١



 
 

  ١٢ از   ٦شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

كه حالا دست خودش را نبيند پاي خودش را ببيند و مانند آن دست كنايـه از قـدرت اسـت ايـن قـدرت      نيست 

  .خودش را از دست داد هيچ تواني ندارد

   گويي نظام هستي در برابر خداوندسر تسبيح

اللَّه ﴿چنين بود اين ٣٥آيهٴ  ;اخيربراي اينكه در سرفصل اين بخش  ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ﴾﴿

فرمايـد  تواند نور بگيرد. بعد ميخب اگر اين شخص نورش را از خدا نگيرد از كجا مي نور السماوات والْأَرضِ﴾

  .بينيدكلّ نظام را كه شما نگاه كنيد مي

  ١اند و بس٭٭٭هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كردآدمگوي او نه بنيتسبيح

(صلّي االله عليه و آله و بيند ذات مقدس پيغمبرتواند متوجه به همه باشد لكن آنكه مياين خطاب مي گرچه

ها دارند تسبيح بيني كه همه موجودات آسمان و زمين و همه پرندهمگر نمي أَلَم تر﴾﴿و اهل بيت فرمود:  است سلّم)

زند بيفتد گاهي هم پر ميبه زمين و جاذبه باشد  محكومگويند خب بالأخره اين جِرم سنگين پرنده بايد حق مي

ممكن است انسان بگويد كه در حال دفيف و پر زدن ممكن است تواني داشته باشد در آسمان بماند اما آنجا كه بالها 

شود ديد فرمود در تمام حالات اين موجودات را باز كرده پرها را باز كرده صافّات است قدرت حق را تر مي

گذشت هر موجودي مسبِّح حق است تسبيحش با تحميد آميخته  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ  .اندگوي حقيحتسب

كه تسبيح با تحميد آميخته است آنجا بيان لطيف سيدناالاستاد اين بود كه  ٢ءٍ إِلَّا يسبح بِحمده﴾إِن من شي﴿است 

برد كه سبوح و قدوس از بيند (يك) به كسي پناه ميكند عجز خود را ميهر موجودي نقص خودش را احساس مي

عه كند يك ناقص به كسي كه متره از نقص است مراجنقص و عيب باشد چون يك ناقص به ناقص مراجعه نمي

                                                
  آمده است.» توحيدگوي», «گويتسبيح«ها به جاي ; در برخي نسخه١٢كليات سعدي, قصيده .  ١
  .٤٤اسراء, آيهٴ  ٴسوره.  ٢



 
 

  ١٢ از   ٧شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

شود (اين سه) مجموع اين امور كند (اين دو) وقتي آن متره از نقص نياز اين ناقص را برآورد اين ثناگوي او ميمي

اين امور چهارگانه از آن آيه استفاده شد در  ١;(چهار) ءٍ إِلَّا يسبح بِحمده﴾إِن من شي﴿آيد به اين صورت در مي

اند به كسي كنند چون همه محتاجكنند اينكه همه دارند او را تسبيح ميرا تسبيح مياينجا هم فرمود همه دارند او 

كنند كه متره از نقص و حاجت باشد چون اگر ديگري هم مثل اينها محتاج باشد كه كاري از دست او مراجعه مي

  .بينيآيد لذا فرمود تو اگر درست بررسي كني كاملاً ميبرنمي

  اي خداوند و شهادت آنان به رسالت پيامبر تسبيح موجودات عالم بر
فرمود من قبل از اينكه به مقام رسالت و نبوت مبعوث بشوم  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) وجود مبارك پيغمبر

يك روايت نوراني از  ٢ كرد.ديد سلام ميشناسمش هر وقت مرا ميالآن هم مي »إني لأعرفه الآن«آن سنگي كه 

بوديم هيچ درختي نبود هيچ سنگي نبود مگر اينكه به به برخي نواحي مكه رفته كه ما وقتي  حضرت امير هست

بينند به ما هم بينند بله اما اين خطاب به همه نيست آا ميخب اين را آا مي ٣كردسلام عرض ميحضرت 

ين است كه در آن بيان لطيف مرحوم ميرداماد ا لْأَرضِ﴾أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من في السماوات وا﴿گويند مي

ريزه را گويا اين نبود كه سنگ (صلّي االله عليه و آله و سلّم) معجزه پيغمبر ٤ريزهو سنگ جريان آن تسبيح حصا

كند اعجاز حضرت در اين بود كه پرده غفلت را از گوش آن كافر برداشت تا آن كافر بشنود وگرنه اين 

در حالي كه  أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من في السماوات والْأَرضِ والطَّير﴾﴿هميشه هست خب  گوييتسبيح

﴿﴾افَّاتفيف هم اين كار را ميصزند همين طور صاف در كشد بال نميكند اما در حالي كه پر نمياند طير در حال د

                                                
  .١١١, ص١٣الميزان, ج.  ١
  .٣٤١الامالي (شيخ طوسي), ص.  ٢
  .٣٨; ر.ك: اعلام الوري, ص٤٦, ص١لجرائح, جالخرائج وا.  ٣
  .٢٧٠, ص٥الدرالمنثور, ج.  ٤



 
 

  ١٢ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

ما يمسِكُهن إِلَّا ﴿كند چگونه اين جِرم سنگين سقوط نمي ,است ديگرانگيز رود حالت اعجابآسمان دارد مي

منحبينيد در خود ما اثر دارد يك تواند اين را نگه بدارد مگر اراده الهي خب اين اراده ميهيچ كسي نمي ١﴾الر

ا هفتاد كيلو يا كمتر و اين بدن بالأخره يا شصت كيلوست ي ٢»من عرف نفسه فَقَد عرف ربه«اي را انسان گوشه

پرند كسي هست كه بالأخره اين لاشه شصت كيلويي را از اينجا به آنجا بيشتر اينها كه دو متر سه متر چهار متر مي

كند آنجا كند ديگر اين همان نفس است ديگر روح اين ورزشكار نفس اين ورزشكار اين لاشه را پرت ميپرت مي

گوييم بالأخره اينكه مي ,كند تا هفت هشت مترار شصت كيلو را پرت ميمثل اينكه كسي قدرتمند است يك ب

كند سه چهار متر پرت ميبرد آن روح اين بدن را پراند چه كسي ميپرد چه كسي ميپرد چه كسي ميپرد ميمي

تي از اين كند ديگر وقكه اين بدن را تدبير مي يك روح استجا بكند شود روحي بدني را جابهپس مي ,ترآن طرف

ما يمسِكُهن إِلَّا ﴿گرداند كه فرمود: شود يك لاشه سرد. كلّ جهان را اراده الهي دارد ميبدن فاصله گرفت اين مي

منحگوي حق است.در اينجا هم فرمود او تسبيح ﴾الر  

﴾ملنظريه شيخ طوسي پيرامون مرجع ضمير ﴿ع رد  
يعني كلّ  كُلٌّ قَد علم﴾﴿دو احتمال داد يكي اينكه  علم﴾﴿مير اين ضدرباره مرحوم شيخ طوسي متأسفانه 

اين احتمال اول است كه اين را اَجود  »صلاَته وتسبِيحهاالله قَد علم « من في السماوات والْأَرضِ والطَّير﴾﴿واحد از 

در حالي كه اجود همين  ٣برگردد كُلٌّ﴾﴿به  علم﴾﴿دانستند احتمال دوم كه آن را اجود ندانستند آن است كه ضمير 

شيئي  كنند علم خدا همگاني است و همهدانند دارند چه كار ميبرگردد همه مي كُلٌّ﴾﴿به  علم﴾﴿است كه ضمير 

دليلِ است]  [آن طور كه شيخ طوسي قائلاين را نبايد  واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ﴾﴿است و در پايان آيه آمده است 

                                                
  .١٩ملك, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٤٤, ص١متشابه القرآن, ج.  ٢
  .٤٤٦, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٣



 
 

  ١٢ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

 كُلٌّ﴾﴿به  علم﴾﴿اين را بايد دليل آن قول گرفت كه ضمير  ١برگردد اللَّه﴾﴿به  علم﴾﴿آن قول گرفت كه ضمير 

اً عن نشد تكرار صوكنند و خدا هم به همه كارها عالم است وگرنه آن ميدانند دارند چه كار ميبرگردد همه مي

  .اللَّه﴾﴿گردد نه به رميب كُلٌّ﴾﴿به  علم﴾﴿التكرار ضمير 

  معني و تفاوت تقديس و تسبيح 
كنند تسبيح هم گاهي در مقابل دانند كه دارند تسبيح ميهمه مي واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ﴾﴿در پايان فرمود: 

كه گفتند: چنان كه ملائيا آن »وسقد وحسب«س اگر در مقابل تقديس بود گفتيم تقديس است گاهي جامع تقدي

﴿لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحتسبيح عبارت از تتريه از عيب است تقديس عبارت از تتريه از نقص است  ٢﴾ن

اش سوخته بود بين عيب و نقص فرق فراوان است اگر اتاقي سه در چهار بود يك فرش دوازده متري كه يك گوشه

گويند اين فرش معيب است اين فرش عيب دارد اما اگر مياتاق بود]  [و در آنمندرس بود و اش كهنه يا گوشه

گويند اين فرش ناقص است نقص يك گويند اين فرش معيب است مييك فرش دو در سه نو و تميز گذاشتند نمي

كمال محدود است عيب آن است كه همان مقداري كه دارد زده است بين عيب و نقص فرق فراواني است تسبيح, 

از عيب است تقديس, تتريه از نقص است خداي سبحان همان طوري كه متره از ظلم است متره از جهل  تتريه

است متره از عيوب ديگر است مقدس از علمِ ملائكه است مقدس از علم انبياست مقدس از علم اولياست براي 

ناقص است هر محدودي ناقص است و ذات  اينكه علمِ انبيا علمِ اوليا علمِ ملائكه مثل هستيِ اينها محدود است و

گويند گويند تقديس, تتريه از عيب را مياقدس الهي علمش نامتناهي است و ازلي بنابراين تتريه از نقص را مي

رب الملائكة و ربنا و سبوح قدوس «اين در صورتي است كه تسبيح در مقابل تقديس قرار بگيرد نظير  .تسبيح

                                                
  .٤٤٦, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٣٠بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ٢



 
 

  ١٢ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

كُلٌّ قَد علم صلاَته ﴿خب فرمود:  .﴾نحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك﴿گفتند: ها كه ميرشتهيا نظير حرف ف ١»الروح

  . وتسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ﴾

  مالكيت خداوند و مظهريت عالم به عنوان اسماء ذات الهي 
هم ملك اوست براي  ;او هم مالك است هم ملك لْك السماوات والْأَرضِ﴾وللَّه م﴿فرمود: بعد براي تتميم مسئله 

همه ملك او هستند و همه  ٢تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴾﴿اينكه او خلق كرده هم ملك اوست يعني نفوذ و سلطنت دارد 

إِنك كَادح إِلَي ربك ﴿است كه فرمود:  گردند كه مصير همه به اوست مصير نه مسير, مسير همانبرميهم به او 

يهلاَقحاً فَمرسد كه مظهر اسمي از اسماي ذات اقدس الهي مصير يعني صيرورت است انسان به جايي مي ٣﴾كَد

اين ديگر قابل ديدن است براي همه كه كند شود به حدي كه امكان داشته باشد بعد نمونه ديگري ذكر ميمي

از نقطه دور نسيمي پيدا اول تان داريد فرمايد يك هواي صاف و شفافي است كه همههواشناسان مي مخصوصاً براي

اند شود اين ابرها چند گونه خواهند بود بعضي نرند بعضي مادهشود كم كم ابر پيدا ميشود بعد كم كم تند ميمي

شوند وقتي باردار شدند اين ابرها باردار مي شودشود تلقيح ميبعد بين اين ابرها يك نكاح و ازدواجي برقرار مي

كنند كه بارشان را به زمين بنهند و وضع حمل كنند در اين صورت ذات اقدس الهي براي اينها مأموريت پيدا مي

كند كه اينها اگر بخواهند باران ببارند شلنگي نبارند اگر بخواهند برف ببارند من نبارند اين رحم درست مي

, من كه شود منببارند خب ميسنگين ابر اگر محصولشان را كه برف است بخواهند از غير رحم هاي توده

ها و گويند من يك طوفان و يك گردبادي در اين قلّهدهد ميگويند چون غالباً در ماه من اين حادثه رخ ميمي

                                                
  .١٢٣, ص٢ذيب الأحكام, ج.  ١
  .١ملك, آيهٴ  ٴورهس.  ٢
  .٦انشقاق, آيهٴ  ٴسوره.  ٣



 
 

  ١٢ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

كند به صورت يك برفهاي دامنه را جمع ميشود (يك) چون به صورت گردباد است كلّ اين هاي كوه پيدا ميدامنه

  .گويند فلان جا من آمدبندد (سه) ميآيد جاده را ميآورد (دو) اين گلوله چند تني ميگلوله در مي

  ها لزوم تدوين علوم اسلامي برگرفته از آيات در كليه رشته
لا تنقض «اين همان طوري كه از شود از قرآن استفاده كرد يعني گوييم علوم اسلامي را مياينكه ما مي

شناسي همه شناسي تگرگهواشناسي بادشناسي برف شناسيبيش از پنجاه شصت جلد كتاب نوشتند باران ١»اليقين

شود ميو شود پنجاه شصت جلد كتاب مي »لا تنقض اليقين«شود استفاده كرد خب چطور اينها را از اين آيات مي

خواهد علم اسلامي اين آيه ما هواشناسي را در بياوريم اسلامي نيست؟! ما دلمان مياسلامي اگر از اين آيه و امثال 

اين باشد كه همان طوري كه نماز اذان دارد و اقامه دارد و ركعت اول و دوم و سوم و چهارم و شكّيات همه را دارد 

كند كند تلاش ميمي عقل جديت شود عبادياتآن ميداشته باشيم! شناسي و هواشناسي اين طور ما باران

كنيم علمِ ديني شود حجت شرعي ما دو اشتباه كرديم يكي اينكه خيال ميكند و اين ميكند انبات مياستخراج مي

ن طور وارد بشود تا فيزيك و كند تا السلام عليكم آروايات را از اذان و اقامه شروع ميكه نظير صحيحه حماد 

كنيم زنيم و مثل قارون فكر ميدانيم حرف اسلامي ميانياً ما اين عقل را بشري ميشيمي را به ما ياد بدهد (يك) ث

آن بشري است هر چه علم است و  ٢﴾أَلَم يك نطْفَةً من مني يمني﴿گوييم اينها بشري است بشر همان است كه مي

شود انسان چيزي را شود حجت شرعي مگر ميياست و م ٣﴾علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم﴿دانش است و نور است 

                                                
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ١
  .٣٧قيامت, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
  .٥علق, آيهٴ  ٴسوره.  ٣



 
 

  ١٢ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢٧جلسة نور تفسیر سورة 

تواند بگويد من اين علم را خودم تحصيل كردم هر طوري خواستم به بفهمد و حجت شرعي نباشد مگر كسي مي

  .است ١»بالشكابداً لا تنقض اليقين «طلبد اينكه چند برابر برم يا ديگري داد و ديگري از ما مسئوليت ميكار مي

  ابرها و بارش در آيات قرآن گيري نحوه شكل
ازجا  أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي﴾﴿بينيد از اين آيات درباره علوم طبيعي فراوان در قرآن كريم است فرمود مگر نمي

يعني بضاعت اندك. اول نسيم است اول كم است اول كه طوفان  گويند بضاعت مزجاتآن كارِ اندك است اينكه مي

دهد بعد اين يست سونامي نيست اول يك نسيم كمي است اين نسيم كم ابر را آرام آرام حركت مينيست تندباد ن

وأَرسلْنا الرياح ﴿دهد در بخشهاي ديگر دارد كند كنار هم بعد اينها را ركام قرار ميابرهاي پراكنده را جمع مي

حاقخواهد اين بار را به زمين بنهد به قتي باردار شد ميكند و اينها بعد وكند عقد نكاح ميكه تلقيح مي ٢﴾لَو

لاي اين ابر كه اين يعني از لابه من خلاَله﴾﴿آيد نه شلنگ و نه من اين ودق اين قطرات صورت ودق در مي

ه وينزلُ من فَتري الْودق يخرج من خلاَل﴿هاست و زندگي است هاست مرتعغربالي باريدن براي صيانت مزرعه

﴾درن با ميهالٍ فن جِبماءِ مالس.  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ١
  .٢٢سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٢


